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  چكيده

در ماوراي مرزهـاي    كه  ي بود   يها   مسلمين، دارالحرب شامل سرزمين    ر نظ از
در   اروپا و نقاطي از آسـيا و آفريقـا     ي دنياي اسلام قرار داشت؛      شده شناخته

و ها    يادداشت شده است كه    تلاش در اين مقاله   .گرفتند  مي قراردارالحرب  
هاي مربـوط بـه       نوشته عمدتاً ، اسلامي ي   اوليه هاي   قرن در مسلمين   خاطرات

   .و بررسي شودارزيابي ،  و در موارد اندكي نيز ساير اقوام،ياناروپا و اروپاي
 دنيـاي   بـه  مغـولان آنكه پيش از ،كه مسلمينهاي تحقيق نشان داد       يافته

 و انـد  ي داشتهيها  به دلايل مختلف از اروپا ديدار    ببرند،اسلام يورش نظامي    
 خود را به طور شفاهي يـا        مسموعاتدات و    مشاه ، خاطرات ها  برخي از آن  
 ها، هـدف  سـفر دلايـل ايـن      .انـد    مـسلمانان رسـانده     ديگر  به اطلاع  مكتوب

 از انتقال خـاطرات خـود بـه همكيـشان خـود در دنيـاي               مسلمانان اروپارفته 
متقابـل  احتمـالي  ي  تأثيرهـا  و به اروپا و اروپاييان    ها   كيفيت نگاه آن   ،اسلام
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هايي هستند كـه    موضوع ،يانبين مسلمين و اروپاي    ها   از اين مسافرت   حاصل
  . شده است ها پرداخته به آن  تحقيق ايندر

  

  خاطرات،نگردانا اروپاييان، جه،فرنگ دارالحرب، :واژه هاي كليدي
   .، مغولان، سياحان مسلمانها و يادداشت

  
  مقدمه

زمـين   مشرقاست كه مردم ژي باعث شده     علم و تكنولو هاي  حوزهي وسيع اروپاييان در     ها  پيشرفت
كـشورهاي   پيـشرفت  واقعـي  موانع  بتوانندي غرب را بدانند تا شايدها سعي كنند رمز و راز پيشرفت  

 ، تحولات رنسانس و پـس از آن اسـت    ي  نتيجهاز آنجا كه وضع كنوني غرب       .  را درك كنند   خود
چنانچه محققـي از  . ودر تر نمي  مقصود از رنسانس عقب   اين  وكاو در تاريخ اروپا براي تحصيل        كند
اش از اروپاي بعد از رنسانس را در طول تاريخ كـشورش           بخواهد ميزان شناخت جامعه   زمين   مشرق

 مقـدار پـذيري يـا   يـل عـدم تأثير   يكي از اهدافش آن خواهـد بـود كـه دلا           ،ترديد  بي ،ارزيابي كند 
  .كندارزيابي قت د به را ها  و آنبشناسد در حال پيشرفت اروپاييان از  راپذيري مردمشتأثير
 مغولان و تـسخير  ي  حمله معمولاً، آسيا و اروپا   ي  در بررسي روابط گسترده    ،بسياري از محققان    

  قلمداد و بالعكس ،زمين شرق به م  اروپاييان يها   مسافرت  سرآغاز روند   را ها   آن دست  بهسراسر آسيا   
در  و غيرمـسلمانان  مـسلمانان يكي از دلايل اين تلقي تصور وجود خـصومت جـدي بـين             . ندكن مي

 و »دارالكفـر «اسلامي را ي غيرها  پيوسته سرزمين مسلمانان ها از نظر اين  . قرون نخستين اسلامي است   
 مـسلمانان از اين ديدگاه، . ه است در آن مناطق بودجهاد ها ي آن   همهمطلوب   دانسته و    »دارالحرب«

 سـفر سـاكنان   اي و پـذير انـد  ه نداشـت هـا   بـراي سـفر بـه آن منـاطق و شـناخت آن           اي   انگيزه گاه هيچ
  . ندنبود  نيزدارالحرب به دارالاسلام
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 دردر صورت وجود مصاديقي . شود كندو كاو ميصحت و سقم اين تلقي   ي    در اين تحقيق درباره   
بررسي  1ويژه اروپا ، به  براي سفر و توجه به دارالحرب      مسلمانانهاي    دلايل و انگيزه   ،نقض اين تلقي  

چيزي بودنـد و  اروپاييان در پي چه  اروپا يا در توجه به  سفر به درمسلماناننكه  ي اي   درباره. شود  مي
 آيـا  پرسـش ديگـر ايـن اسـت كـه     . شود ، تحقيق ميكرد  مي را به خود جلبها آن چه نكاتي توجه 

ديدند و يـا در    مي را يكسره نماد كفر و فساد و نكبت    اروپاييانويژه    اهالي دارالحرب و به    مسلمانان
ي مختلف علمي، اقتـصادي، سياسـي، نظـامي، هنـري و        ها    در حوزه  ها   آن يها   و قضاوت  اه  گزارش
  د؟ن باش آموزندهمسلمانان براي اند هتوانست مي كه توان نكاتي يافت ميغيره 
 ،؛ ثانياًكنيم را بررسي  به اروپاهاي مسلمانان براي سفر و توجه   انگيزه يم تا اولاً  هستدر پي آن    ما  

 نـوع و چگـونگي   ان اسلام در آن عصر در اوج ترقي مادي و معنوي خود بود،    كه جه با توجه به اين   
مثـل  نيـز   آن عـصر  مـسلمانان   آيـا  ارزيـابي كنـيم و ببينـيم     اروپاييـان ديدگاه مسلمانان را به اروپا و       

 در  وي شـدند  آمريكاييي وآسيايي، آفريقاآسا راهي كشورهاي    كه سيل  ، بعد از رنسانس   اروپاييان
نگـاهي   ،يانيبر خلاف اروپا يا كردند  نگاه مي،نگريستند مي و عميقتيزبينانه و كنجكاوانه همه چيز  

 ي انـدازه   در صـورت امكـان  خـواهيم   ثالثـاً مـي  .آلود داشتند و وهمداورانه  پيشسطحي و بدبينانه و   
  .كنيمپذيري احتمالي دو طرف از يكديگر را بررسي تأثير

 برنـارد لـوئيس  . حقيقي جدي و جامعي صورت نگرفتـه اسـت        سفانه كارهاي ت  أ مت زمينه،در اين   
نخـستين  «بـا نـام    نوشـته اسـت كـه    » of Europe Muslim Discovery The« عنـوان  بـا كتابي 

 بحـث  موضوع ي سفانه به دوره اين كتاب متألفمؤ. به فارسي ترجمه شده است   » مسلمانان در اروپا  
 قرن ي ث او به بعد از قرن يازدهم ميلادي تا ميانه و عمده مباحنداشته است اين مقاله چندان عنايتي     

 ي عثمـاني و افـراد قلمـرو   ي  دورهي درباره بيشتر اطلاعات كتاب     ضمن اينكه . است نوزدهم مربوط 
  . استعثماني 

                                                
ها و مردماني است كه امروز اروپا و اروپايي ناميده  در اينجا صرفاً اشاره به سرزمين» اروپا«ي  كار بردن واژه البته منظور ما از به. 1
ها در ميان مسلمانان وجود نداشت و هر بخش از اروپا به نام خاص آن  ترديد، در روزگار موضوع بحت، اين واژه بي. شوند مي

ي اراضي كه قوانين غير اسلامي بر  ي دارالحرب نيز براي اشاره به همه البته از واژه. شد طنطنيه و غيره ناميده ميمحل مثل روم، قس
 .شد ها حاكم بود، استفاده مي آن
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ي اين كتاب با آن مواجـه بـوده    نويسنده مختلف كه     در دسترسي به منابع     با توجه به محدوديت     
 امـا از آنجـا كـه چنـين    . الـذكر داشـت      فـوق   حـصول مقاصـد    بـراي ي  توان انتظـار زيـاد     نمياست،  
 را سرآغازي براي يك پـژوهش       كتاب توان اين  كم مي   دست ،سابقه است   بديع و كم   هايي  پژوهش
  . و بهتر دانستتر بزرگ

  
  مسلمان از پرداختن به اروپان داناا جغرافي وهاي سياحان انگيزه

 مـشكل   عصر حاضريانِي اسلام در توجه به اروپا و اروپا  نويسندگان دنياي  هاي  گفتن از انگيزه   سخن
ي  ويـژه در حـوزه   ، بـه ترين دلايل اين توجه، ترقي و برتري چشمگير اروپا     يكي از مهم   زيرا. نيست

 پـيش از يـورش مغـول   قرون در  اما پرداختن به دلايل توجه مسلمانان     علم و تكنولوژي بوده است؛    
آثار بـه جـا مانـده از آن    اندك  و  محدودتوان تنها در كتب    مي راها    اين انگيزه . بسيار مشكل است  

  .عصر ديد
 خواسـت؛ زيـرا   مـي  قـوي  اي  سفر و سياحت بـراي يـك سـياح در آن اعـصار انگيـزه           ،ترديد بي  

ي ممكـن بـود جهـانگردان را بـه مهلكـه       يمشكلات امنيتي، معيشتي، اقتصادي، اجتماعي و جغرافيـا       
 هـا   كه يك جهانگرد در آن اعصار ممكن بـود بـا آن  هايي  مشقتدر تأييد وجود خطرها و    . بيندازد

تـوان   قدسي، جهـانگرد معـروف مـسلمان، نمـي     مهاي     تعبيرهايي رساتر و بهتر از نوشته      ،مواجه شود 
  : نويسد او مي. يافت

بر منبرها خطبـه خوانـدم،   ... از آنچه به مسافران رسد چيزي نماند مگر از آن نصيبي برگرفتم        
نـشينان تريـدها، بـا دريـانوردان      ها، با خانقاه    با صوفيان آش  ... ي نمودم، ر اندرزگ ها  در انجمن 

 كـه درنورديـدم و در   هـا   كه از مسجدها رانده شدم و چـه بيابـان     ها  حلواها خوردم، چه شب   
دار  گهـي بـرده   .. . گهي حرام عيني خوردم،     گهي پرهيزگار شدم،   صحراها سرگردان گشتم،  
ه روان بـودم، چنـد بـار نزديـك بـود غـرق شـوم، بارهـا راه بـر                  نهادشدم و گاه زنبيل بر سـر      
 افتادم و به ها در راه با فاسقان رفتم، كالا در بازارها فروختم، به زندان     ... .كاروانمان زده شد،  

هـا    را در شـب هـا  و زدن نـاقوس هـا   جنگ روميان را در كشتي. اتهام جاسوسي گرفتار آمدم 
اسب و قاطر سوار شدم،  . ، آب را به بهاي گران خريدم       صحافي كردم  ها  به مزد، قرآن  . ديدم
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حلـه جولاهـا   م ميان بزرگان نشـستم، در  هان كولاك راه پيمودم، در بارگاه شا   در باد گرم و   
بارهـا  .. .براي كشتنم چيده شد، به جنگ رفتم، مرزباني كردمها  توطئه.. .ميان نادانان لوليدم، 
سـر فـرود آوردم، بـه    هـا   بـراي احمـق  . نـد دض كراشراف بـه مـن اعتـرا     .. .بينوا و برهنه شدم   

اران شـدم، بارهـا بـاربري       گرفتار طـرّ  ... گذاري منسوب شدم، به آزمندي متهم گشتم       بدعت
آمدند، حسودان با من عناد  هاي عياران را ديدم، فرومايگان به دنبالم مي ي كردم، دولتيدريا
هـزار درم بـراي مـن     ا بـيش از ده    اين سفره ... شد ورزيدند، نزد سلاطين از من سعايت مي       مي

  ).63 -61/ 1 :1361مقدسي، ( ...هاي مذهبي كه تحمل كردم يان زز اهزينه برداشت، غير
 مـسلمانان بـه اراضـي غيرمـسلمانان مـانع       سـفر ي  دربارهنظر منفي فقها      چنين مشكلاتي،  علاوه بر 
 آن در صـورتي  تنهـا  يا وه مكرسفري راچنين فقها . بود هاي غيراسلامي   سرزمين براي سفر به   مهمي
 حتي ها  آن.كه مقصود از سفر پرداخت فديه و آزاد كردن اسراي مسلمان باشد شناختند  مي مجازرا

مـسافرت  ، مـواردي از     با اين حال   ).85 :1374 لوئيس،(د  كردن  نيز توصيه نمي    را سفر تجاري بدانجا  
مـسلمانان   اين گـروه از علل مسافرت يكي از  . شود  مي  به دارالحرب و از جمله اروپا ديده       مسلمانان

فـضلان از   ابـن . ها براي تحصيل مقاصد مختلف بـود      هاي سياسي آن   در آن عصر به اروپا، مأموريت     
 عباسي، مـأمور مـي   ي  خليفه،هجري، از طرف المقتدر بااللهچهارم  سياحان مشهور است كه در قرن       

وي همچنـين مـأمور   . به او برسـاند سلاوها، ، پادشاه ايلطور بن  المشي  به نامه راشود كه پاسخ خليفه 
ديگـر  . برايش مسجدي و منبـري بنـا كنـد    ل ديني را به پادشاه اسلاوها بياموزد و         بوده است تا مسائ   

كنـد تـا او در پنـاه     خليفه دژي براي پادشاه اسلاوها بنا ي  به هزينه   كه  بوده فضلان اين   يت ابن مأمور
ي معـاش فقهـا و     تـأمين هزينـه  ي وظيفـه .  امـان بمانـد   پادشاهان مخـالف در هاي آن از آسيب حمله  

  ).57: 2535، فضلان ابن(فضلان گذاشته شده بود   ابني ن و نيز تأسيس دژ مزبور به عهدهمعلما
 بين منـافع  ، در آن روزگار ، شده است  دانستهفضلان   ابني   وظيفهي  اگرچه در اينجا آموزش دين     

برخـي از مـسلمانان نيـز بـه قـصد      . گ وجود داشته اسـت پيوندي تنگاتنسياسي و منافع ديني خليفه      
خليفـه  شـدند؛ بـراي مثـال،     هـاي بيگانـه مـي    مأموران سياسي عـازم سـرزمين  در جايگاه جاسوسي و  
  براي جاسوسي به كـشور روم فرسـتاد و او      غازي را  ب به ابن   به نام عبداالله ملق    الرشيد شخصي  هارون
ي  بـاره الرشـيد از او در  ال داشـت و چـون هـارون    مدت بيست سال در آنجا به كـسب خبـر اشـتغ           به
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 ؛105: 1384كراچكفـسكي،  ( داد  او به خليفه اطلاعـات جـالبي مـي      ،پرسيد عجايب آنجا چيزي مي   
هاي  به سرزمينگذرشان ي علت به يكگذشته از اين، بعضي مسلمانان كه هر      . )15 :2535طباطبائي،  
در خور توجه براي خليفه يا حاكم سرزمين خود   اطلاعات جالب و     ندكوشيد ميافتاد،    ناشناخته مي 

 ، بـراي مثـال  اين اطلاعـات را در اختيـارش قـرار دهنـد؛         و به منظور جلب خشنودي او        آورندگرد  
 و مـسلمانان هاي ميـان   برد كه وي در يكي از جنگ يحيي نام مي بن رسته از شخصي به نام هارون    ابن
هاي اسـلامي آورد و در    سرزمينبه ارزشمندي  هاي او خاطره . آمدها به اسارت ارتش روم در      رومي

 ).139 :1365رسـته،     ابـن (  و ديگـران قـرار داد      حـدودالعالم رسـته و مؤلـف       اختيار افرادي چون ابن   
دفمنـد بـودن    او و نيز هي العاده هوش و دانش خارقاز ي هارون حاكي ئبسيار دقيق و جز  هاي  گفته

  .مشاهدات و مسموعاتش است
 هميـشه   دليـل   همـين  بـه  بودند و    دارالحربهاي   دولت اسلامي پيوسته مراقب     هاي  خلفا و دولت  

 هـاي   هـر اطلاعـي در زمينـه   ، نظـر داشـته باشـند   هـا را زيـر   توان نظامي آن  كوشيدند ضمن آنكه      مي
هـا    و بـراي تحـصيل آن  دانـستند  مـي غنيمـت   نيز   ها را  ي، اقتصادي و فرهنگي مربوط به آن      يجغرافيا
 صـدها  ، محمـدبن قـو  ، پادشـاه مـالي  ، بـراي مثـال  ند؛شد  مي و جاني متحمل  سنگين مالي  هاي  هزينه

ها خواست تا   اقيانوس اطلس كرد و از آني  چند سال را به همراه مرداني چند روانهي مؤنهكشتي و 
تنها يـك كـشتي   همه كشتي ها بعد، از آن  مدت. نگردنداند باز زماني كه انتهاي اقيانوس را نشناخته  

 خـود پادشـاه بـه    ،با اين حـال  . گزارش كرد ازگردد و كاپيتان آن مأموريت خود را        توانست سالم ب  
 ولـي هرگـز   ، حكومت عازم دريـا شـد  ي جانشينمقامهمراه دوهزار كشتي پس از تعيين پسرانش به    

 خـود در   دليل اين سفرها آن بود كه اعراب مـسلمان از ناوگـان      يك  . )56: 1366زكي،   (بازنگشت
 ، براي دفـاع از حكومـت خـود در مغـرب و انـدلس          ي مناطق و هم   ياي شناسا  هم بر  اقيانوس اطلس 

 سواحل ايـن  برها در آگاهي     موضوع تلاش آن   بنابراين، .بردند  بهره مي  ها براي مثال در مقابل نرمان    
هـا مـردم را بـه      ايـن حكومـت  ،دليـل بـه همـين   .  بـود  نظامي نيز  هدفياقيانوس و جزاير نزديك آن      
ــك ــفرهاي دور و نزدي ــشويق س ــيت ــده    م ــات تحــصيل ش ــا از اطلاع ــد ت ــاره  آني كردن ــا درب  ي ه

المـشتاق   نزهـه شـريف ادريـسي در كتـاب        . كننـد هاي ناشناخته يا سرزمين دشمن اسـتفاده         سرزمين
شهري در اندلس (شبونه له در آن هشت نفر جوان اهل  ككند مي به سفري اشاره الاختراق الآفاق في
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 ،حدود قرن نهم ، معروف شدند»ينبيالمغر«كه به  ) نوني پرتغال در غرب قرطبه و ليسبون پايتخت ك      
 شـش  ( يـا قنـاري  جزاير مالديرا و جزايـر خالـدات  تا  زنند و ظاهراً ي طولاني دست مي   يبه سفر دريا  
و در بازگشت به سواحل  رسيدند)  كوچك در اقيانوس اطلس كه بعدها به زير آب رفتند          ي  جزيره

  ).547: 1409 /2 الشريف الدريسي،( شبونه بازگشتند به لو سپسشمال غربي آفريقا رسيدند 
.  حس كنجكـاوي بـوده اسـت   هاي ديگر ارضاي   مسافرت به سرزمين   از مسلمانان ديگر   ي    انگيزه
 ي  سرزميني دور يا نزديك دغدغـه ي درباره يا جديد به روايتي قديمكه  بعضي خلفا و امرا،    معمولاً

ي  افـرادي را بـرا    پاسـخ بـه كنجكـاوي     آسـودگي خـاطر و       تحصيل اطمينان،    براي ،خاطري داشتند 
 محمـدبن موسـي را بـه    ، عباسـي ي  خليفـه ، واثـق ، بـراي مثـال  فرسـتادند؛  تحصيل بدان سرزمين مـي    

اسـحاق  (كنـد   را كـشف     هانقـر ميان عموريـه و      ) اصحاب كهف  غار(فرستاد تا غار رقيم      مأموريت
 سـد  ي مچنين هيأتي را براي تحقيق در مسئله     او ه  ).88 :1370ابن خردادبه،   ؛  117 :1408الحسين،  با

  ). ج– ب :2535طباطبائي،  ؛192 :1370ابن خردادبه، ( ياجوج و ماجوج به دربند فرستاد
. مناقشه استمسلمانان بوده است، موضوع  عاملي براي مسافرت    اوي  ــاين ايده كه كنجك   

در ) مـسلمانان (انـد كـه اعـراب     عقيـده  بر اين ،يايــويسندگان اروپــطور نَبيل متِر، ن لوئيس و همين 
 را ناشـي از فقـدان   مـسلمانان علاقگـي   ها ايـن بـي   اي به اروپا نداشتند و آن انه هيچ علاقهــرون مي ــق

 ،البتـه ريچـارد فـراي    (Mater, 2003: XIV).داننـد   مـي يانيها به وضع اروپا حس كنجكاوي آن
 آن عصر به اروپا دانسته است مسلمانانت  يكي از دلايل مسافررا  كنجكاوي،يي آمريكاي نويسنده

(Frye, 2007: 1).   
دارالحـرب و   براي سفر به براي مسلمانان ديگر  اي    سود از طريق بازرگاني، انگيزه    تحصيل  
بر دلايلي روابـط تجـاري جهـان اسـلام و اروپـا            بنا ، در آن روزگار   ،البته. ه است  بود از جمله اروپا  

 مـسلمانان انـداز تجـارت بـا اروپـا بـراي       چـشم تبـع آن،    بـه د و    چنـدان گـرم باش ـ     ه اسـت  توانست نمي
طـور   بـه  ، اروپـاي آن عـصر بـا آسـيا و آفريقـاي مـسلمان          روابط ، اولاً زيرا ه جالب باشد؛  توانست نمي

تجـار  ، بـود؛ ثانيـاً  متـأثر  هـا   هاي جهادي مسلمانان با مسيحيان روم و بعدها با صليبي از جنگ جدي،  
بيـشتر راه شـمال را طريـق ارتبـاطي و      تجارت با يكديگر ناچار بودند      مسلمان و حتي مسيحي براي      

 در حـداقل  هـا  سرماي شديد در اين مـسير، ارتبـاط  ناامني و علت    خود انتخاب كنند و به     لاتيمواص
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 دنياي اسلام ،؛ ثالثاًشد  مي و به اروپا منتهي از طريق درياي خزر وارد رود ولگا،       اين راه    .ممكن بود 
 را تـا حـدود   مـسلمانان  در ايـن قلمـرو   ها  كيفي توسعه يافته بود كه مبادله     ي و  كم جهاتقدر از    آن

 به دليل خصومت متقابلي كه از قـرن   كهنويسد  ميفراي. نياز كرده بود   زيادي از تجارت با اروپا بي     
نـشان  ران رغبتي براي مسافرت بـه غـرب    مساف ، ميلادي بين شرق و غرب وجود داشت       11 تا قرن    8
 بـا غـرب پـس از    مـسلمانان ست كه تجـارت  او همچنين بر اين ادعا .(Frye, 2007: 3) ددادن ينم

 .(Frye, 2007: 2)مسيحيان بومي شرق نزديك قرار گرفتهاي صليبي در اختيار يهوديان و  جنگ

 نيز صحيح باشد ارتباط تجـاري اروپـا و جهـان اسـلام را در قـرون           چنانچه ادعاي فراي   ، هر حال  به
  : نويسد  ميزمينهخانم هونكه در اين . بينيم منقطع نمي  كاملاًمذكور

 تحت نفوذ عميق تجارت عظـيم شـرق قـرار داشـتند كـه از         كشورهاي مسيحي عملاً   ،در آن زمان  
و جزاير ها  يافت و به سراسر كرانه  مي به طرف شمال راهگذشت و ميدرياي مازندران و رود ولگا     

 ي هـا سـكه    بلكـه ميليـون  ،اي شمال ايـن حـدود هـزاران   ه از سرزمين. رسيد  مي درياي شمال آلمان  
ثير تمـدن جهـان اسـلامي و    أم به دست آمده است كـه شـاهد ت ـ        11 تا   9هاي   اسلامي متعلق به قرن   

  . )43 :1/1360هونكه، (است  ...تجارت آنان

ل ي، تحـصي يهاي اروپا  و از جمله سرزمينها،   مسلمان به ساير سرزمين  سياحاندليل ديگر براي سفر     
هاي مختلف اقتصادي، مالياتي، اقليمي، قومي، اجتماعي و فرهنگي  اخبار و اطلاعات كافي در زمينه

 محمـدبن شـريف ادريـس    ، بـراي مثـال  ها بوده است؛ هاي متبوعشان از آن  حكومتي براي استفاده 
شود كتاب جـامعي در وصـف بـلاد      ميمورأاز طرف راجر دوم پادشاه سيسيل م    ]ه493ت  [اندلسي  
 در المـشتاق  نزهـه  نيز اين كتاب را بـا نـام   يادريس. د و ساير بلاد معروف آن روز برايش بنويسد    خو
 66 و 65 :1366زكـي،  (  موسـوم گـشت  ريجار رسانيد و اين كتاب به كتاب پايانق به 548سال 

تحصيل در آمد بـراي خزانـه    و سلاطين دنياي اسلام پيوسته در پي خلفا و امرا. )Frye, 2007, P2؛
 علاوه بـر   اين افراد وبفرستند به نقاط مختلف ي را لازم بود افراد آگاه و كاردان     ،از اين روي  . ودندب

 و هـا  ماليـات  ميـزان  ،كننـد   مـي اقـوام و جوامـع را گـزارش      هاي پرداختـي سـاير        اينكه انواع ماليات  
نويـسان   فيـا  و جغرا سـياحان همين دليل است كه بسياري از        به.  يادداشت كنند  راآن  هاي اخذ    روش
ــن فــضلان، و غيــره  ،قــديم ــن خردادبــه، اب ــه چنــين امــوري نيــز پرداختــه نظيــر اب ــد ب ــن. نــك( ان  اب
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  ).89 :2535؛ ابن فضلان، 88: 1370خردادبه،
 مـسلمانان در   كـه از آنجـا . حج يكي ديگر از علل روي آوردن مسلمانان به سفر و سياحت بود           

العـرب  ة ايـن فريـضه نـاگزير بـه سـفر بـه جزير        ي، براي ادا  سراسر دنياي آن روزگار حضور داشتند     
 ،رفتند كساني بودند كه به تحصيل اطلاعات فرهنگـي   ميدر ميان كساني كه به زيارت كعبه . بودند

برخي از اين افراد به ثبـت مـشاهدات و مـسموعات        . ي علاقه داشتند  ياجتماعي، اقتصادي و جغرافيا   
 و شمال آفريقا در مسير خود به عربستان به جزاير مسلمانان اندلس. پرداختند  مي خود در طول مسير   

مـشاهدات و  انگيزه كردنـد و در ايـن ميـان افـرادِ بـا            مـي  ي برخـورد  يو سكنه و اقوام مسيحي اروپـا      
 ،جبيـر  جبير كناني معروف به ابـن  بن ، ابوالحسن محمد براي مثالكردند؛ ضبط مي   راهاي خود  شنيده

 حج به اداي چندين دفعه براي ،]والنسيا[ق در بلنسيه    540د  شاعر، اديب، فقيه و سياح معروف متول      
صـورت اثـري مانـدگار بـه جـاي       هـايش را بـه    و شـنيده هـا   ديدهاو خاطرات خود اعم از   . سفر كرد 
 شـهرها و جزايـر   برخي در مسير خود ،ستبيشتر مربوط به آسياهاي وي    اگرچه يادداشت . گذاشت
سرزمين او . كرده استتوصيف ها را  آنا از نزديك ديده و  ي متعلق به مسلمين يا مسيحيان ر      ياروپا

هـشتاد  جبيـر اسـارت    ابـن . اسـت  را توصيف كردهدر مديترانه و نزديك آندلس      ) ساردني(سردانيه  
 بـه  هـا را   آنمـسيحيان كـه   در اين شهر را گزارش كرده اسـت اسير مسلمان از زن و مرد و كودك  

خرابشان كند   كه خدا خانه–ن اسارت نتيجه رسيدن دشمن اي «:گويد  مي او. ندا  هفروش گذاشته بود  
جبيـر هنگـام بازگـشت از     ابن ).67 :1370ابن جبير،(»  از سواحل دريا به بلاد مسلمانان بوده است–

از   او. از بغداد به حلب و دمشق حركـت كـرد     580  سال  صفر پانزدهمدر   سفر حج به عراق رفت و     
 هـاي  ، عبـور كـرد و گـزارش     ي بـود  ير اشغال صليبيون اروپـا    ي از آن د   يها  كه بخش  ،سرزمين لبنان 

در توصـيف   وي. نوشـته اسـت  ها  يان با آنياي از وضع مسلمانان آن مناطق و نوع رفتار اروپا          ارزنده
 اخـراج  هـا در كـشتار و     تـلاش آن   ف شـهرها از   ي بـا سـاكنان شـهرها و اطـرا         يرفتار صليبيون اروپا  

-Al)   اسـت سـخن گفتـه   ،سـف وضوح و بـا اظهـار تأ   بهها،  آنيان به جاي يو اسكان اروپامسلمانان 

Amin, 2002: 32).پرداختـي  ي قدري بوده كه از ميزان ماليـات سـرانه    تيزبيني او در مشاهداتش به 
 بيـان كـرده    نيـز يان راييات رفتار اروپائ مقدار دقيق آن را گزارش كرده و جز و مسلمين غافل نشده  

   .(Ibid)است 
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 هاي بومي خود را ترك  سرزمين،يا يافتن شغلي مناسبمين معاش أتمنظور   بهبعضي از مسلمانان  
كند كه در سرزمين ولگا شغل اختصاصي   مي يادخياط بغدادي نامابن فضلان از مردي با . گفتند مي

 ).87: 2535ابـن فـضلان،  (كـرده اسـت     مـي  خياط پادشاه اسلاوها را داشت و از اين طريـق ارتـزاق           
 و هـا در آنجـا كـار     مـسلمانان بـوده و آن  بـرد كـه از آنِ       مي  نام  در قسطنطنيه  اي همقدسي نيز از محل   

   ).206/ 1: 1361مقدسي،( كردند  ميارتزاق
ر، كـارگر، سـياح، اسـير و    ي ـتـاجر، زا   سفير، جاسوس،هاي با عنواناز ميان مسلمانان زيادي كه      

رات خـود و خلـق آثـار مكتـوب       تعداد بسيار كمي اقدام به ثبـت خـاط         ،غيره از اروپا ديدن كردند    
نويـسد كـه     مـي مـسعودي . اسراي مسلمان بودنـد  كردند،مسلماناني كه از اروپا ديدن     بيشتر   .كردند

 هـزاران مـسلمان از   ها در اين مبادلهها اتفاق افتاد كه   اسير بين مسلمين و روميي  دوازده فقره مبادله  
اتفـاق   سـفانه اكثريـت قريـب بـه    متأ ).175 – 170 :1349مسعودي، (ها خلاصي يافتند  اسارت رومي 

    .  از خود به جاي نگذاشتنديها خاطرات مكتوب آن
عداد بـسيار انـدكي    بلكه ت است؛ به ما نرسيده    مسلمانان ديداركننده از اروپا     مكتوب  آثار ي  ههم

  خـاطرات خـود را مكتـوب   مـسلمانان بـراي تبيـين دلايـل اينكـه چـرا بعـضي از         . در اختيار ماسـت   
  : گويد  ميمقدسي. يمي سخن بگوخودشان بهتر است از زبان كردند مي

مـن نيـز   . اند تا آثارشان از ميان نـرود و خبرهايـشان بريـده نـشود         دانشمندان هميشه مايل به تصنيف بوده     
 دانشي را بر پاي دارم تـا يـاد مـن زنـده بمانـد و بـه مـردم        .آنان پيروي كنم و به راهشان برومخواستم از  

انـد و   ي كـرده يهـا   پس ديدم دانشمندان پـيش از مـن تـصنيف   . بدان خدا را راضي دارم سودي برسانم تا  
اند، انديـشيدم دانـشي را دنبـال كـنم كـه آنـان        ساختهها  ي نگاشته و خلاصه يها ها را شرح   پيشينيانشان آن 
از آن و نيكوكـاران را   و بازرگانـان را بـدين دانـش نيـاز اسـت        ان دانستم كه مـسافر    ،چه.. ..نكرده باشند 
 علمي است پسنديده شاهان و بزرگان و خواسته قاضيان و فقيهان، توده مـردم و سـروران       .گريزي نيست 

و 1 :1361مقدسي، ( برد  ميجويد و هر بازرگان از آن بهره  ميآن را دوست دارند، هر مسافر از آن سود
2.(   

  :دهد  ميگونه توضيح ا اين به اروپا و به قسطنطنيه راي ديگري از كتابش دلايل پرداختن در جاو
 زيرا كه مسلمانان را در آن مركزي ؛گو داريمو گفت) قسطنطنيه(شايسته است درباره اين شهر 
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گويي درباره اين شهر و انـدازه   چون دروغ و تناقض. است كه گرد آيند و اسلام آشكار كنند 
هايش را براي  م و راههايش افزايش يافته، چنان ديدم كه نقشه آن پيش بينندگان نه و ساختمان

 بـدان   زيرا كه مسلمانان براي بازخريد اسيران، نامه رساني، بازرگاني و جنگ؛ايشان نشان دهم  
  ). 206/ 1: 1361مقدسي، ( نياز دارند

 اروپـا و  از  خـود هـاي  شـنيده  و هـا  ديـده  از نوشـتن  مـسلمانان شـود اهـداف       مي گونه كه ديده   همان
 يك كتاب راهنما براي هدايت و پرداخت ها ترين هدف آن د مهمشاي. بوده استيان متفاوت ياروپا
در ايـن  ابودلف . ي يا ديگر نقاط بوديسفر به مناطق اروپا  ي اقشار و افراد مشتاق يا مجبور به         يراهنما
  : گويد زمينه مي
اكنون شايسته ديـدم رسـاله كـافي ديگـري كـه تمـام مـشاهداتم را شـامل و بيـشتر آنچـه را                       

د بنگارم تا اشخاصي گرامـي از آن برخـوردار شـوند و بـراي صـاحبان عـزت و            دربرداشته باش 
انـد روشـن    نظر كساني را كه از سياحت روي زمـين بـاز مانـده             شوكت وسيله آموزش باشد و    

   ).38-37، 1354ابودلف، (سازد 
ه اقـرار   اگرچ؛نويسان از نظر دور داشت سياحتنامه  به ماندگار شدن نام را نبايد از شمار اهداف         ميل

 دليل آن باور اسلام به ماندگاري و  احتمالاً. مسلمان يافت سياحانتوان در آثار     به اين هدف را نمي    
 بـراي برخي نيز همچـون ابـن فـضلان خـاطرات و مـشاهدات خـود را                 .جاودانگي عقبي بوده است   

ضلان  ممكـن اسـت ابـن ف ـ   ، البتـه .(Closures, 2003: 2)نگاشـتند    مـي دسـتگاه ديـوان   ي اسـتفاده 
  . باشدنوشته شخص خليفه ي  مطالعهبرايهاي خود را  نوشته

  

  مسلمان در دارالحربجغرافيادانان و  سياحانتوجه هاي  موضوع

متعـدد  هـاي   اروپـا، بـه موضـوع    از جملـه  ،اراضـي دارالحـرب    مـردم سـاكن در    ي  مسلمانان دربـاره  
 ، بيـشتر  ،قادي، علمـي و اجتمـاعي     هاي نظامي، اداري، سياسي، تجاري، مالي، اعت       حوزهاند؛    پرداخته

 مــسلمان بيــشتر متوجــه آن ســياحانبرخــي از . داشــته اســت توجـه مــسلمانان را بــه خــود معطــوف 
هـايي   چنـين موضـوع  . انـد   بـوده  سرزمين مقصد با تمدن اسلامي       ساكنان تمدن    متفاوت يها ويژگي

بـه  هـا    از آنبرخـي . نمـوده اسـت    مـي  عجيـب و جالـب توجـه      ان خاطراتـش  ي   و خواننده  خودراي  ب
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ي همچـون مقدسـي   سـياحان هاي  نوشته ها  آندر ميان. اند پرداخته محيرالعقول هاي  ها و شايعه    داستان
  .  بسيار مفيد و ارزنده بوده استمكتوبات  بالاي نوع ديدگاه و سطحي واسطه هب
. ه اسـت  مـسلمان در اولويـت قـرار داشـت    سـياحان توجه به امور نظامي بـراي اكثـر   : ل نظاميئ مسا .1
  توجه قرارموضوعويژه رم را  هاي اروپا و به هاي اصلي بلاد و آبادي      راه ها معمولاً  آنهمين دليل،     به
هـاي   و بـرج هـا    دژها و حصارها و قلعههمين منظور  بهها    آن .)90-87 :1370خرداذبه،   بنا( دادند مي

ارتفاع حصار شـهرها،  . كردند  ميدقيق محاسبه و گزارشطور   به الامكان ها را حتي   نگهباني و خندق  
ها از يكـديگر، عـرض و پهنـاي ديوارهـا، جـنس              آن ي  تعداد حصارهاي متداخل، تفاوت و فاصله     

ها، خندق بيرون حصارها، عرض و عمق خندق، مرداب يا ديگر موانع        ديوارها، آبادي يا خرابي آن    
شي از اطلاعاتي اسـت كـه    بخها داخل خندق، دروازه هاي شهر، تعداد و ساير مقياس مربوط به آن  

. )152-139 :1365رسته،  ابن؛ 205 :1373القزويني،  ( شود  مي  مسلمان ديده  سياحان هاي  در گزارش 
 زمـاني كـه قـصد    .الـف : شـده اسـت     مياستفاده   زمينه در دو    بيشتربديهي است كه ازاين اطلاعات      
ردن حـصارها و  بـراي مـستحكم ك ـ   .وجود داشته باشـد؛ ب  شده  وصفيورش نظامي به حصارهاي     

  . در مقابل يورشگرانموانع دفاعي خودي
مراتـب و   ، سلـسله ، اعم از سـاختار  و كيف ارتش  كمي نظامي     در زمينه  توجه   هاي  موضوع  ديگر از

فرمانـدهان   «:نويـسد   ميگونه  ارتش روم ايني درباره ابن خردادبه. بوده است در آن  رايجتقسيمات  
شـش نفـر از آن دوازده فرمانـده در قـسطنطنيه نـزد      . ر اسـت لشكر روم بدون كم و زياد دوازده نف ـ       

ابـن  (» ....انـد  برند كه از آن جمله  ميسلطان روم اقامت دارند و شش نفر ديگر در نواحي روم به سر   
 تعداد فرماندهان و مشاوران پادشاه قسطنطنيه را ،وي در جاي ديگر از كتابش ).85 :1370خردادبه، 

 گزارش كرده اسـت هزار نفر   تعداد نگهبانان كاخ پادشاه روم را هشت      او. چهارصد نفر نوشته است   
هنگـام   افزايد كه اين سـپاه بـه    ميوي. اند نظام بوده كه از اين ميان چهارهزار سوار و چهارهزار پياده      

   .استحركت شاه چهار بيرق دارد كه بر هر كدام فرماندهي 
هـا   آناخباري جزئي از   نيزوجود در قسطنطنيه و بن جعفر نيز اظلاعاتي از تعداد سربازان م        قدامه  

 به جزئيات ديگـري توجـه كـرده    ابن خردادبه. )178 - 73 :1370بن جعفر،    قدامه(دهد    مي به دست 
هنگـامي كـه پادشـاه روم قـصد     ران ارتش روم، محل تجمـع سـپاه روم،          نظير تعداد كل سوا   است؛  
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 مواجب سپاه روم، نوع عـضويت سـربازان    هاي اسلامي دارد، ميزان حقوق و      لشكركشي به سرزمين  
   ).86 :1370ابن خردادبه، (رومي در ارتش و غيره 

هـزار نفـر يـك     نويـسد كـه هـر ده     مي نفر هزار  صدوبيستوي تعداد كل سربازان ارتش روم را        
 و هـر  ،هزار نفـري بـا فرمانـدهي مـستقل      پنجي هزار نفر به دو دسته   هر ده همچنين  . اند  داشتهفرمانده  
  .ندا هشد  ميرديف و مستقل از يكديگر تقسيم  هزار نفري با فرماندهان همي  به پنج دسته،هزار پنج

دقت   ريزتر را بهي ارتش همچنان ادامه داده و تقسيمات    ارش تفصيلي خود را درباره     او اين گز  
 و اين را هاي مختلف  مواجب و حقوق سربازان و افسران در رده    ابن خردادبه . يادداشت كرده است  

لف مؤ ).88: 1370ابن خردادبه، (كند   مينيز گزارش گيرند  ها هر سه سال يكبار مواجب مي        كه آن 
الـروم و بـا      روم سپاهسالاري بود از آن ملـك       هاي در هر يك از ناحيت     «:نويسد  مي  نيز حدودالعالم

 ).466: 1372، لعالمحدودا(» هزار سوار، مر نگاهداشتن ناحيت را هزار تا شش وي لشكر بسيار از سه  
 ارتش روم ي مسئله اهميت ي دهنده نشانهايش  ابن خردادبه و نوشتهي   ويژهاين همه تفصيل و دقت 

  .در نظر اوست
 وي به مسلمانان توصيه. كند  ميكيدأ خود بر سرنوشت اسيران مسلمان تهاي مقدسي در گزارش  
ها چه پاسخ بدهند كه سرنوشت  ييازجو در ب،ها درآمدند كند چنانچه در آينده به اسارت رومي      مي

 اسيران از توده مسلمانان برده شـده در كارخانـه بـه كـار گمـارده      «: گويد  مي او. بهتري داشته باشند  
چه بسا اسيراني . پس زرنگ آن اسير خواهد بود كه هنگام پرسش هنر خود را پنهان دارد   . شوند مي

ابـن خردادبـه نيـز بـه سرنوشـت       ).207/ 1: 1361مقدسـي، (» كه به بازرگاني پرداخته سـودها بردنـد       
كـشند و چـه     ميروميان اسراي مسلمان خود را «:گويد  مياو. اي دارد اسيران مسلمان در روم اشاره   
ابـن خردادبـه،   (» افكننـد   ميزنند و گاه آنان را در تنورهاي افروخته    مي بسا اسيران را با تير و سنگ      

1370: 86.(  
ها از دادن اطلاعات و اخبار نظامي تقويت بنيـه   وان فهميد كه قصد آنت  مياز اين چند نقل قول     

آن اعصار جهان  سياحاناين اخبار و اطلاعات نظامي در آثار     . و آگاهي نظامي مسلمانان بوده است     
كـه اطلاعـات نظـامي موجـود در       درحـالي شود؛  مي محدود و مربوط به امپراتوري روم     بيشتراسلام  
دليل اين تفـاوت  . ها بسيار كمتر است   و روس  قوام ديگر نظير اسلاوها، بلغارها     ا ي  ها درباره  آثار آن 
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 ي در قرون اوليـه .  به دانستتوان در ميزان تهديد نظامي قلمروهاي اسلامي از جانب اين اقوام  مي را
دول ، و در پايـان،  ها  با روميبيشترهاي سخت نظامي جهان اسلام        درگيري ،اسلامي تا قبل از مغول    

يي متوجه دنيـاي اسـلام نبـود؛    هاي اروپا سرزمينديگر  جدي از طرف   گاه تهديد   ليبي بود و هيچ   ص
  .پيوسته درگير منازعات با يكديگر بودندخود ها   آنزيرا
خود جلب كـرده   را به مسلمان  و جغرافيادانانسياحانه توجاي كه   دومين مقوله :  مسائل اقتصادي  .2

 مـسلمان بـدانجاها سـفر    سـياحان ي كـه  يهـاي اروپـا   ام و سرزميندر ميان اقو . مبحث اقتصادي است  
ابن . نك(ها بوده است  آن توجه موضوعها، اسلاوها و بلغارها بيشتر از اقتصاد         اقتصاد روس  ،كردند
 شايد دليل اين توجه روابط غير تهديدآميز ميان اين اقوام و جهان اسلام بوده           .)138 :1366حوقل،  
هـا را فاقـد    مـسلمانِ آن اعـصار روس  جغرافيادانان بينيم؛   مي ها در مورد روس  كه اين را     چنان. است

ها را تجارت پوست خز و پوست روباه سياه و سمور و سنجاب   آني كشاورزي دانسته و تنها مشغله
ها همچنين به   آن.)129 :1370؛ ابن خردادبه، 170: 1365ابن رسته،   . نك( اند و شمشير معرفي كرده   

. نـك ( انـد  كـرده  مـي   طلا و نقره دريافتداشته و در مقابل كالاي خود و كنيز اشتغال تجارت غلام 
 در بعـضي از   ظـاهراً ،بردنـد   ميها براي عرضه به بازار ي كه روسيشمشيرها .)171 :1365ابن رسته،  
 ابـن خردادبـه  . )146 :1368اصـطخري،  ( شده اسـت   مي توليدروسيه  هاي دور يا نزديك به       سرزمين
هـا   كـه آن كند  ذكر ميي را ياو مسيرها. اند  كه تجار روس در تمام دنيا به تجارت مشغول       گويد مي

دهـم از سـود    هـا يـك    روس). 130 :1370ابـن خردادبـه،     (نـد   ا  هكـرد   مـي  در دنيا براي تجارت طـي     
   ).146 :1368 ،اصطخري(دادند   ميماليات به پادشاه خودي  منزله بازرگاني خود را به

هـا اظهـارنظر    اقتـصاد آن ي  دربـاره بيـشتر  مـسلمان  جغرافيادانـان   و سـياحان ا نيـز   بلغاره در مورد   
 ، انـواع غـلات  هـا  آنگويند كـه    مي وكنند پيشه معرفي مي   بلغارها را مردمي زراعت    ها  آن. ندا  كرده

زمـين  « زيرا نيست؛ مرغوب ها آن اما گندم توليدي كنند،  ميغيره كشت مثل گندم و جو و ارزن و 
هاي سمور، قاقم   پوستها آناند كه  در مورد تجارت بلغارها نيز گفته  . »ياه و نامرغوب است    س ها  آن

ابـن   ).165 و 164 :1365رسـته،    و ابـن 475 /2: 1361مقدسـي،  (كنند   تجارت مي و سنجاب و غيره     
گويد كه در سرزمين بلغارها   مياو. دهد  مييات شرحئفضلان چگونگي معيشت مردم بلغار را با جز 

هـا روغـن    جاي اين چربـي  شود؛ اما به روغن زيتون و روغن كنجد و هيچ روغن ديگري يافت نمي «
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گيـري در    و كيـف ماليـات  كـم ي  وي دربـاره   ).90 :2535ابـن فـضلان،     (» كننـد   مـي  ماهي مصرف 
  :نويسد  ميسرزمين بلغارها

  هر سـال از ها آناما . كند و شاه از آن حقي ندارد    مي  هر كس چيزي بكارد از آن براي خود برداشت        
بـراي غـارت بـه بعـضي از شـهرها      را هرگـاه شـاه گروهـي    . دهنـد   ميهر خانه يك پوست سمور به او   
هر كسي بخواهد عروسي كنـد يـا وليمـه و    .  او نيز سهمي از آن دارد    ،بفرستد و چيزي به غنيمت ببرند     

 زيـرا  ؛بـرد   مـي دم نامرغوب حـق اي از شراب و عسل و گن ، شاه به مقدار وليمه نيز پيمانه     ميهماني بدهد 
  ). 89 :2535ابن فضلان، (زمين ايشان سياه و فاسد است 

  پادشـاه از او يـك چهارپـا   ،هر گاه مـردي بخواهـد ازدواج كنـد     «گويد در بين بلغارها       مي رسته ابن
 ماليات برابـر  ها آناز  وارد شود، ها آنگيرد و هر گاه كشتي مسلمانان جهت تجارت به سرزمين       مي
 هـر  ذكـر كـرده اسـت و      پوست  او درهم رايج بلغارها را     ).165: 1365رسته،   ابن( گيرند  مي  عشر با

اي كه از مناطق اسلامي به سرزمين  هاي سفيد و گرد نقره  درهم.  درهم بوده است   5/2پوست معادل   
 ابـن  .)165 :1365ابن رسـته،  (شده است     مي استفاده   ها  آن هاي  معامله در    است، شده  مي بلغارها برده 

او مجارهـا را اقـوامي چادرنـشين        . كنـد   مـي  اقتصاد مجارها فقط به چند جمله اكتفـا       ي    درباره رسته
ند و ا هگرفت  مي غنيمت اسير وها آنند و از ا هتاخت  مي بر اقوام همجوار خودكند كه معمولاً  ميمعرفي

 گرفتنـد   ميها آنرايشي از يني و آيمي و تزو ديباي ر، و در عوض،ندا هفروخت ها مي مياسرا را به رو   
هـاي اقتـصادي مجارهـا خـودداري      وي از پرداختن به ديگـر زمينـه  ). 167 و 166 :1365ابن رسته،   (

انـد و   ي بدوي و غيرمتمدن بـوده ها انشايد دليل آن اين بوده كه مجارها از نظر وي انس. كرده است 
  .اند نبوده توجه ي شايستهبنابراين، 
 اما در نداشتند؛ كشاورزي ياگونه تاكستان هيچ  ها آنته شده است كه اسلاوها گفي  وي درباره  
 همچنين به نگهداري و ها آن.  استرواج داشته بسيار ها آن زنبورداري و توليد عسل در بين ،عوض

ابـن رسـته،   ( نـد ا هزن نوشـت تنها محصول زراعتي اسلاوها را ار. ها اشتغال داشتند  پرورش گله خوك  
 و كيـف  كـم ي  مسلمان دربـاره  جغرافيادانان  يكي از   . )475 – 473 :1372،  عالمحدودال ؛168 :1365
  ماليـات هـا  آنهر سال پادشاهشان از   «: گونه سخن گفته است    گيري حكومت از اسلاوها اين     ماليات
 ،عنوان خلعت و اگر پسري نيز داشته باشد  پيراهني به ،از هر مردي كه داراي دختري باشد      . گيرد مي
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اي از   جامـه ،ستانند و اگر فرزند دختر يـا پـسري نداشـته باشـد         عنوان خلعت مي   ي ديگر به  باز پيراهن 
  ).169 :1365ابن رسته، ( ستاند  ميعنوان خلعت هاي پاكيزه زنش را به جامه

 بـسيار   ،انـد   اقتـصاد امپراتـوري روم گفتـه       ي  مسلمان دربـاره  جغرافيادانان   و   سياحانآنچه   
  فقط به يك عبارت كوتاه اكتفـا ، اقتصاد شهر قسطنطنيهي قدسي درباره م. تر است  تر و متنوع   مفصل
: 1361مقدسي، (» هاي ارزان و ميوه بسيار دارد ي نيكو با نرخياين شهر بازارها «:گويد او مي. كند مي
 بـازار مـشترك دارد   95«نويسد كه شـهر    ميميوبازارهاي شهر ري  يحيي درباره  بن هارون). 208/ 1

مـدت   ند و از شنبه تا غروب آفتاب روز يكـشنبه بـه  ا نجا به تجارت و دادوستد مشغولكه مردم در آ 
اي بـه اقـلام و    وي هيچ اشاره ).152 :1365ابن رسته، (» گيرد  ساعت دادوستد در آنجا انجام نمي 19

ابـن خردادبـه   .  نـدارد هـا  آنهـاي    مـردم يـا قيمـت   ي اجناس مورد معامله و يا كالاهاي مورد علاقـه       
  :نويسد  ميماليات در كشور رومي  هدربار

گيرد و مـد سـه مـسكوك      مي ماليات روم به مساحت است، بر هر دويست مد سه دينار ماليات تعلق    
 از يهوديان و مجوسـان در سـال   .دادند  ميگرفتند و به سپاه واقع در اهَراء   مي ده يك غلات را   . است

  درهـم 6 ،در سـال شـد،    مـي  آتـش افروختـه   اي كـه در آن     شـد و از هـر خانـه         مـي  يك دينار گرفته  
 ).88 :1370ابن خردادبه، (آيد   ميدست هاي دشتي و كوهي روم در ماه ايلول به ميوه. گرفتند مي

علم و دانـش اروپـا   ي  مسلمان درباره  و جغرافيادانان    سياحان : علم و دانش   به مسائل مربوط    .3
 و داشـتند يني ين در اروپـاي شـرقي تمـدن پـا      زيرا اقـوام و جوامـع سـاك        اند؛  ننوشتهمطالب چنداني   

به علم و دانـش در    سياحان و جغرافيادانان .علم و دانش نداشتند   ي درخور ذكري در        نكته بنابراين،
ي قـرون    امپراتوري روم در اين زمـان در دوره .اند؛ الف توجه نكردهبه دو دليل  امپراتوري روم هم    

ي و رشـد  ي كليسا بـر افكـار مـردم مـانع پويـا      ي  ستبدانه قرار داشت و در اين دوره حاكميت م        وسطا
 حاكميـت  .تـر بـود؛ ب    در مقايسه با دنياي اسلام بـسيار عقـب        ،از اين روي  .  بود شدهانديشه و علم    

ي سـياحان و   علاقـه ن اسـلام و امپراتـوري روم مـسيحي از     جهـا روابـط فضاي خصمانه و جنگي بر    
 .كاسته بودها  و امكان توجه آنجغرافيادانان مسلمان 

 كليـساها و آلات و ظـروف زريـن     ي  تعداد و انـدازه   ي    بن يحيي با اينكه اين همه درباره        هارون
در باب علـم و   ،دهد ي و تعداد كاهنان و كشيشان و راهبان و غيره اطلاعات دقيق     ها  آنموجود در   
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در شـهر رم مجالـسي   «او تنها به اين نكته اشاره دارد كه     . دهد نمياطلاعات  به ما   دانش روم چندان    
ابـن رسـته،   (» باشـد   مـي  مجلـس 120 در حدود ها آنتعداد . براي طالبان علم و حكمت وجود دارد   

1365: 152.(  
 از زمـان  مرو بهتر است اتفاقي را كه مورخـان  ميزان تفاوت دانش در دو قل   دادن  نشان  بهتر براي   
شـهرهاي صـليبي     حاكم يكـي از اًظاهرطور خلاصه بازگو كنيم؛  بهاند  هاي صليبي نقل كرده  جنگ
.  بفرسـتد هـا  آنخواهد كه پزشكي را بـراي درمـان اهـالي شـهر نـزد             مي شمال لبنان از مسلمانان    در

گردد و دليل بازگشت خود  مي اما پزشك خيلي زود بازفرستند؛ مسلمانان هم پزشكي را به آنجا مي  
  :كند  ميگونه بيان را اين

 نيز زني را كه بيمار رواني بـود جهـت درمـان و مـداوا نـزد مـن          سربازي را به جهت دمل پايش و      
من با پمادي دمل را باز و پايش را بستم كه سلامت خود را تحـصيل كنـد و زن را نيـز از       . آوردند

ايـن مـرد چيـزي    «: ناگهان يك پزشك فرنگـي آمـد و گفـت       . طريق دارو تحت درمان قرار دادم     
 آن وو براي درمان پاي آن سرباز يك پاي او را با تبر قطـع كـرد    ا». را مداوا كندها آنداند تا    نمي

لذا گيـسوان آن زن  .  و آن زن را نيز متهم كرد كه عاشق شيطاني شده است     ، جان سپرد  سرباز فوراً 
اي  را بريد و او را به خوردن سير و خردل وادار كرد و گفت شـيطان در سـرش اسـت و بـا وسـيله            

. آن زن هم در همان وقت مرد  . استخوان سر را با نمك ماليد     . دري داد  سرش را چهار برش ضرب    
 ). 45 -43 / 2: 1360 هونكه،( »نه«:  گفتند»شما را به من حاجتي هست؟«:  گفتمها نامن بد

 ي ازيهـاي اروپـا   تشكيلات اداري موجـود در سـرزمين      : ل مربوط به تشكيلات اداري    ئ مسا .4
هـا جايگـاه     تـشكيلات اداري رومـي   هـا   از ميـان آن   .  مسلمان است  سياحان توجه   محل نكات   ديگر
  :نويسد  ميابن خردادبه. دارداي  ويژه

 صـاحب ديـوان ماليـات    ،بعـد ايـن فـرد   . ترين فرمانده لشكر جانشين پادشـاه و وزيـر اوسـت           بزرگ
 صـاحب  ، و پـس از او ،)خـاص (دار   پرده، و بعد از او ،)عارض( فرمانده لشكر    ، و بعد از او    ،)خراج(

روميـان در  .. .. سرپرست نگهبانان و سرانجام نگهبان است، قاضي و بعد،، سپس)اشراف(ريد  ديوان ب 
هـر غـلام در سـال اول يـك         . كننـد  را استخدام مي  ) ريش بي(تشكيلات اداريشان فقط غلامان امَرد      

گيـرد و ايـن مقـدار تـا بـه        مي)مواجب(دينار، در سال دوم دو دينار و در سال سوم سه دينار حقوق            
هـاي   چاپار روميان اسـب . گيرد  ميدر آن هنگام دوازده دينار مواجب   . رسد  مي ازده دينار در سال   دو
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وقتـي  . ي است و مسابقه ايشان در آغاز مـاه آذر اسـت    يسبك پا ) كوتاه دم (ظريف اندام و بريده دم      
 كتدر مسابقه شـر ) ييدروازه طلا(هاي امرايش را در باب الذهب     هاي خود و اسب    كه پادشاه اسب  

بـسته و روي آن ارابـه   ) ارابـه (دو به هر اسب يـك گـاري       هاست كه دوب  ) اسباني(دهد و آن سپاه      مي
  ). 89 و 88 :1370ردادبه، ابن خ(اند  به رديف ايستاده) نوجواناني(اني غلام
قوتي در هاي   جنبهچنانچه . بوده است  گونه اطلاعات براي خلفا و امراي مسلمان مفيد         اين ،ترديد بي
  ..كردند مياقتباس مسلمانان آن را  فوراً ،شد  ميتار اداري روم مشاهدهساخ

  

  ياني اروپا و اروپاي ان مسلمان درباره و جغرافيادانسياحانقضاوت 

يـان و  ياز همان حس برتـري فرهنگـي اروپا     ) م1031 – 711( مسلمين اين دوره   «:نويسد  مي  بِِنيسون
 نسبت به دنيـاي فراتـر از مرزهايـشان اثـر     ها آن ديدگاه بودند، اين حس بر    غربيان كنوني برخوردار  

 از مشاهداتـشان بـا خيـال، عقيـده و در مـواردي بـا افـسانه        هـا  آنهاي  اي كه يادداشت  گونه كرد، به 
يـان در شـش قـرن اول    ياروپاي  قضاوت مـسلمانان دربـاره   (Bennison, 2007: 2)» ...درآميخت
 نيـز از  شناسان و نحل ملل وان جغرافيادان مسلمان و سياحانرو  از اين.  منفي بوده است   اغلباسلامي  
دربار خلفاي بغـداد و نيـز برتـري تمـدن اسـلامي در           شكوه و عظمت    . اند قضاوت پيروي كرده  اين  

 و بازرگانان مـسلمان در مـشاهدات خـود در اروپـا           سياحانشد كه سفرا و       مي ابعاد مختلف موجب  
هاي شـمالي    يكي از سفراي مسلمان كه به سرزمين،ابن فضلان .  را پست و حقير ببينند     ها  آنپيوسته  

 .دارد منفـي   اقوام و جوامع سـاكن در آنجـا نظـري كـاملاً        ي   درباره است،در شرق اروپا سفر كرده      
هـا را   او روس. سـت ها آن از او تنفـر   ي  دهنـده   ، نـشان  گويـد   مي  بازرگانان روس  ي  آنچه وي درباره  
 مراسـم تـدفين مردگـان و      فـضلان   ابن. كند  مي مور جنسي معرفي  حيا در ا   پرست و بي   مشرك و بت  

  :نويسد  ميها آننظافت ي  درباره. كند  ميآميزي نقل تحقير بسيارزادگان روس را با لحن  بزرگ
كنند و غـسل   بول و غايط پاك نمي خود را از . ترين خلق خدا هستند    كثيف] ها روس[ آنان  

 بلكـه ايـن جماعـت       ،شـويند  را پـس از غـذا نمـي       دستان خـويش    . آورند  نمي يجا جنابت به 
تـرين و   ترين و نجس  آنان هر روز سر و صورت خود را با كثيف         .. ..ندا  همچون خران گمراه  

آورد و لگـن     مـي  بدين طريـق كـه هـر روز كنيـز غـذا           . دهند  مي شوو  ترين آب شست   آلوده
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 صورت و مـوي سـر   ها و  او دست.دهد  ميبزرگي از آب با خود دارد و آن را به آقاي خود           
  درون لگـن تُـف  ،سـپس . كنـد   مـي  شـويد و آن را داخـل لگـن شـانه            مـي  خويش را در آن   

چـون از كـار   . دهـد   مـي ريزد و هر كار كثيفي را در آن آب انجـام   مياندازد و آب بيني    مي
همـين كـار را در    برد، او نيز  ميستنيز لگن را نزد كسي كه پهلوي او  ك ،خود فراغت يافت  

گـذارد و آن    مي  نزد يكي ديگر   ،طور لگن را از پيش يكي برداشته        كنيز همين  .كند لگن مي 
گرداند و هر يك از آنان آب بيني و دهـان خـود را     مي را نزد تمام اشخاص موجود در خانه      

، 2535ابن فضلان، (دهد   ميشوو ريزد و صورت و موهاي خويش را در آن شست  مي در آن 
102 .( 

 حتـي اگـر  اين نـشانگر آن اسـت   . كند  نمياشاره مثبتي   ي  هيچ نكته به   اه روسي     درباره ابن فضلان 
كـه    درحـالي ؛ نداشـت هـا  آناي بـراي ذكـر     وي انگيـزه   هم داشـتند،  هاي مثبت    ها نيز ويژگي   روس
اگرچه . كند  مي اي ديگر قضاوت   گونه  به ،ها بودند   كه همسايگان روس   ،اسلاوها و بلغارها  ي    درباره

هـا   ي آن ، بيـان وي دربـاره  هاي انتقادي نيـست   قضاوتبدون نيز ها اي آن ه  سرزمين خاطرات وي از  
؛  فضلان تفاوت در مذهب اين دو دسته اسـت نگري ابن  شايد تنها دليل دوگانه   . ملايم و مبهم است   

لـف  مؤ ).165 :1365؛ ابـن رسـته،     91: 2535 ابن فضلان، ( به ادعاي وي اسلاوها مسلمان بودند     زيرا  
انـد و   ها مردماني بد طبـع  روس«: نويسد  مي او. ها قضاوت تندي دارد    روسي    اره نيز درب  حدودالعالم

  . )479 :1372، محدودالعال(» كار و حرب كن روي و ستيزه بدرگ و ناسازند و شوخ
 و ديگري سطح ها،  آندليل شرك وحشي شمال دنياي اسلام، يكي به   ديدگاه منفي به اقوام نيمه      

، يكي به دليـل   به مردم ساكن در امپراتوري روماما نظر منفي مسلمانانه است؛  بودها  آننازل تمدن   
تنفر از روميان تا بدانجا بود كـه  . ه است بودها آن و ديگري تفاوت مذهبي ها،   آن  نظامي تهديدهاي
آميـز    زننـده و تـوهين  لحني با  به وي امپراتور روم گفتن از  مسلمان در سخن  سياحانان و   جغرافيادان
ابـن  (بـرد    مـي  نـام  »طـاغي « ي واژهابن خردادبه هنگام اشاره به امپراتور روم از او با . كردند  مي  اشاره

قـصر و مقـر حكـومتي او را     دهـد و   مـي مقدسـي بـه او عنـوان سـگ رومـي      ).85 :1370خردادبـه،  
ي هـر     ان مـسلمان دربـاره    جغرافيادان و   سياحانبيشتر   ).207 :1361مقدسي،  ( خواند  مي »دارالكلب«
چنانچـه نـاگزير بـه گـزارش      .كردنـد  قـضاوت مـي   اي   نحو بدبينانـه    به ،ديدند  مي چه در امپراتوري  آن
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 ي كوشيدند آن را در قالب يك اشاره    مي شدند كه گوياي ترقي و تمدن بالاي روم بود          مي اي نكته
 رفتـه در كار  ظرايـف و دقـايق بـه   ي  ابـن خردادبـه دربـاره   ، بـراي مثـال  روح معرفي كنند؛ ساده و بي  
هـر گونـه تعريـف و     تنها به يـك اشـاره اكتفـا كـرده و از     و كليساها و بازارها و غيره     معماري ابنيه 
در روميه هزار و دويست كليسا است و بازارهاي آن «: نويسد مياو چنين   . پرهيز كرده است  تمجيد  

لمقدس ا ي شبيه به بيتيدر شهر رم چهل هزار حمام است و كليسا. همه از مرمر سفيد مفروش است
ابن خردادبه، (.. . ستون است1200گرد باروي روميه .. .در شهر است كه درازاي آن يك ميل است   

  ).92 و91 :1370
  متنفـر هـا  آنكنند كه مخاطب مسلمان از    مي اي صحبت  گونه  به ها  آن اوضاع اجتماعي    ي  درباره  
  :نويسد  ميفرنگيان صليبيي  درباره] الاعتبار[منقذ از اهالي شام در كتاب خود  بن  اسامه. شود مي
كـه    درحـالي ؛سـپارند   مـي ي رهي خـود بـه تنهـا   هـا  آن مـردان  .اي نـدارد  جوانمردي و غيـرت بهـره     از

همـسر زن در  . گوينـد   مـي كننـد و سـخن    مي خلوتها  آن با   ،روند  مي همسرانشان با مردان ديگر راه    
 گـذارد و   مي زن را،ن طول كشد چو.كشد تا از سخن گفتن فراغت يابد    مي محلي ديگر انتظار او را    

  ). 85 :1366زكي، (رود  مي

. اند يان پرداخته يموضوع اروپا  تر به  مسلمان در مواردي متعادل   جغرافيادانان   و   سياحان برخي از    ،البته
را مجبـور بـه خـوردن       ] مـسلمان [هـا اسـيران      رومي «:نويسد  مي ها  اسيرداري رومي  ي  بارهمقدسي در 

/ 1: 1361مقدسي، ( »شكافند زبان را نمي. كنند ني اسيران را سوراخ نميبي. كنند گوشت خوك نمي
هـا   رومـي   «:نويـسد   مـي  وي. نگرد  مي اي ديگر به اين موضوع     گونه كه ابن خردادبه به    حاليدر. )207

زننـد و گـاه آنـان را در      مـي كشند و چه بـسا اسـيران را بـا تبـر و سـنگ            مي اسراي مسلمان خود را   
   ).86 :1370ابن خردادبه، ( « افكنند مي تنورهاي افروخته

  

  ياني مسلمان و اروپاسياحان متقابل أثيرهايت

 ابن ها آن  مياناز. اند كرده اشاره صراحت به متقابل   تأثيرهاي  از  مسلمان به مواردي   سياحانبرخي از   
 ولي وي ،رسيد  ميگويد كه در بين بلغارها ارث به برادر  ميي از خاطراتشي او در جا.فضلان است 
اين رسم جايز نيست و طريقه تقسيم ارث را برايش توضيح دادم تـا    .. .«.  است  گفته ها  آنبه پادشاه   
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كـردم    ميمن همواره كوشش  «:نويسد  مي او در جاي ديگر    ).91،  2535ابن فضلان،   (» آن را فهميد  
منقـذ   بن  اسامه ).مانه(» شدم  ولي موفق نمي   ،خود را از مردان بپوشانند    ) تني در هنگام آب  (كه زنان   

 بـد و  هـا  آنگويد اخـلاق    ميكند و  ميهاي صليبي را بسيار بد و خشن معرفي        خلق و خوي فرنگي   
تـر از آن مـسيحياني      اخلاقشان شـنيع   ،ترند مسيحياني كه به سرزمين روميها نزديك     «خشن است كه    

 هـا كـه در شـام    يبرخـي صـليب  كه  گويد  ميهمچنين او. »هاي اسلامي ساكنند  است كه در سرزمين   
 بـا مـسلمين   هـا  آن را آموختنـد و روابـط   ها آنزيستند به سبب معاشرت با مسلمين خلق و خوي       مي
  ).87 :1366زكي، (يد يخوبي گرا به

گذشـته منتـشر     درمـسلمانان ي و ملل و نحل كـه   يجغرافيا رحلهكتب  اروپاييان پيوسته از    
يـان بـه سـير و سـفر و     ي بـسياري از اروپا توجـه  علـل  شايد يكي از. اند كرده استفاده مي اند،  كرده  مي

رحلـه  كات لازم از روي كتب ن فراگيري ،رنسانس و بعد از آني   ي در دوره  ي جغرافيا هاي  اكتشاف
يكي از نويسنگان مدعي است كه كريستف كلمب قطعاً داستان    .  بوده است  مسلمانانو ملل و نحل     

.  و جسارت و خـاطرات آن جوانـان بهـره گرفتـه اسـت         دانسته و از انگيزه     مي سفر جوانان لشبونه را   
هـاي   دليل وي براي اين ادعا آن است كه در قرون وسطي اين داستان در قلمروهاي غربي سـرزمين        

   ).54 :1366زكي، (شده است   ميرواج داشته و دهان به دهان نقلاسلامي بسيار 
رسيده بود كه غربيان نـه   در جغرافيانويسي بدانجا مسلمانان شهرت و مهارت  ،در آن عصر  

 سـياحان  اقـدام بـه اسـتخدام بعـضي     هـا  آن بعـضي پادشـاهان   ،كردند  مي استفاده ها  آنتنها از تجربه    
  ).Frye, 2007: 2 ؛66، 1366زكي، (. اند كرده نظير ادريسيمسلمان 

  
  گيري نتيجه

ي  لامي دربـاره در پنج يا شش قـرن نخـست اس ـ   مسلمان سياحانهاي   بررسي انگيزه، ديدگاه و تأثير    
 كـاري بـس مـشكل و تـوأم بـا      ، ضمن اينكـه موضـوعي درخـور و بايـسته اسـت     ،يانياروپا و اروپا  
 ، پـيش از هـر چيـز   ،در اين تحقيـق كـه در حـد و قالـب يـك مقالـه اسـت               . استهايي    محدوديت
بررسـي    توجه و سفر به اروپا را  ازمسلمان در قرون اوليه اسلامي      جغرافيادانان   و   سياحانهاي   انگيزه
مذهبي، نظامي، معيشتي، بازرگاني و كنجكاوي در  هاي مختلف سياسي، و ديديم كه انگيزهكرديم 
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  . ن به اروپا مؤثر بوده استسفر و پرداخت
 و امرا و خدمت به خليفه  . 2ي مردم مسلمان؛    يارشاد و راهنما  . 1: اند از   ترين اين اهداف عبارت     مهم

آگـاهي عمـومي و ايجـاد فرصـتي بـراي تحـصيل اخبـار و                بـالا بـردن     . 3حاكمان مسلمان محلـي؛     
  .اند نداشتهامكان سفر اند، اما  داشته كه علاقه به سفر ها آناطلاعات از اروپا براي 

يان پرداختيم ي مسلمان به اروپا   سياحانويژه   و به جغرافيادانان   به ديدگاه    ، در مبحثي ديگر   ،سپس  
  تفـاوت مـذهبي  يان به دلايـل تفـاوت در سـطح تمـدن و    ي اروپاي درباره ها آن ديدگاهو ديديم كه    

ي جنگي و دشمني بـر روابـط ميـان    فضاكه امپراتوري روم ي   ويژه درباره   بهاغلب منفي بوده است؛     
اين ديدگاه در كيفيـت نقـل خـاطرات و مـسموعات و     . حاكم بوده است   و مسيحيان روم     مسلمانان
  .  مؤثر بوده استها آنمطالعات 

كرديم و ديـديم  يان را بررسي ي مسلمان و اروپاسياحان متقابل   هاي  أثيرها و تعامل  ، ت در مبحث سوم  
ثيرات أتـوان ت ـ   نمـي ،بـا ايـن حـال    . توانسته وجود داشـته باشـد       متقابل چشمگيري نمي   كه تأثيرهاي 

  .منتفي دانست احتمالي را كاملاً
سلمان آن اعـصار پرداختـه و   م ـجغرافيادانـان   به نقد و بررسي كلي برخي سياحان و    ، در پايان مقاله  

   .ايم كردهجداگانه ارزيابي  يانياروپاي   را دربارهها آنهاي   و كيف نوشتهكمويژه،  به
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